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در ابتدا، به هيچ وجه اجازه نداشتم داستان سايلنزيا را بازگو كنم، به هيچ شكل و به هيچ 
. شود  ام كه از بازگو كردن آن خسارتي وارد نمي كردهاما حالا، انجمن را متقاعد . كس 

ها  شنوند و يقينا يك داستان مجاز كه نام مكان ي سايلنزيا چيزهايي مي مردم بالاخره درباره
 . هاي افسار گسيخته است پردازي هايش عوض شده است، بهتر از داستان و شخصيت

او از اين موضوع خبر .  كنم داستان از روزي شروع شد كه تصميم گرفتم اديث را ترك
 . نداشت، حتي بو هم نبرده بود، ولي من تصميمم را گرفته بودم

ديگر طاقتم طاق شده ! انداخت البته همسر خوبي بود، اما امان از سر و صداهايي كه راه مي
ي بازرگاني  هايش از اين كه من چيزي بيش از يك معلم تندنويسي مدرسه بود، سركوفت

هاي بلند از روي يك سقف  ي تيزش كه مثل صدايي بود كه يك نفر با ناخن نيستم، خنده
رحمانه و شديدش كه مثل اين بود كه او  حلبي به پايين ليز بخورد، پيانو نوازي دائمي، بي

كرد و صداي قرچ قورچ تو خالي  در يك جنگل، راهش را با چاقوي كندي باز مي
 . خواب خاراندن باسنش قبل از آمدن به تخت

. هاي سيسكيو و شغلي در تعميرگاه همان نزديكي پيدا كرده بودم  ي كوچكي در كوه كلبه
 . ها زندگي كنم خواستم به آنجا بروم و در مجاورت سنجاب مي

ي  داشتم در پستوي مغازه. انگيز  تا اين كه سايلنزيا را پيدا كردم، سايلنزياي زيبا و شگفت
دستم را . كردم  ها را زير و رو مي  صندوقزيگرت، سمساري كوچكي در خيابان سوم،

ي كهنه، يك بطري خوشبو  داخل صندوقي آهني بردم و زير چند تا لباس پاره پوره
ي بسيار خاصي پر  ي هوا، بله، اما با ماده يك بطري خوشبو كننده. ي هوا پيدا كردم  كننده

سي به هم پيچيده  م شده بود، مايعي شيري رنگ و كدر كه به نرمي در اطراف چند سيم
 . جوشيد مي

سر . بلافاصله سكوت با شكوهي مرا در بر گرفت . سرش را پيچاندم و فتيله را بالا آوردم 



زدند، صداي  هاي زيگرت كه بلندبلند حرف مي و صداي خيابان، صداي فروشنده
ي اين صداها كاملا  كرد، همه دلنگ بانجويي كه يك مشتري آن را امتحان مي دلنگ
 . صداها برگشتند. فتيله را به داخل بطري برگرداندم .  شدند ناپديد

كسي با مداد قرمز و با خط خرچنگ قورباغه . نگاه مختصري به برچسب بطري كردم 
در شگفت بودم كه چطور ممكن . سايلنزيا : ي هوا نوشته بود روي برچسب خوشبو كننده

داهاي ناخوشايند همان ي صدايي اختراع كرده باشد كه با ص است كسي جذب كننده
 كند؟ ي هوا با بوهاي ناخوشايند مي كند كه خوشبو كننده كاري را مي

ام قرار دادم، صندوق را  پاچگي سر بطري را پيچاندم و آن را در جيب جليقه با دست
 . خريدم و آنجا را ترك كردم

زيا، قدم زنان رفتم، ي سايلن ي بالا كشيده تمام راه تا خانه را در ترافيك ساعت پنج، با فتيله
صداي وحشتناك . ي بسيار مجللي از سكوت احاطه شده بودم  در حالي كه با خيمه

اي  دلينگ تابلوهاي آگهي، صداي قورباغه ي گرامافون خودكار، آژيرها، دلينگ ها جعبه
گرد هاي دوره فروش روزنامه

 

 . ها را براي من حذف كرده بود ي آن  سايلنزيا همه…

اي  رفتم، براي اولين بار با مرد خپلي كه چهره انه با قفل در مقابلم ور ميزماني كه ناشي
او سربالايي را پشت سر من بالا . دلواپس و كلاه هامبورگي خاكستري داشت، مواجه شدم 

اميدوارم من رو ببخشيد آقا، اسم من «: كلاهش را برداشت و نفس زنان گفت . آمده بود 
 ت كه بايد با شما در موردش صحبت كنمموضوع مهمي هس. امت دوگانگه 

او را به كناري هل دادم و به . گردها سر و كله بزنم  تر از آني بودم كه با دوره زده هيجان
 . داخل رفتم

كرديم، يك  ما در آپارتماني در يك ساختمان سه طبقه در تلگراف هيل زندگي مي
اش انتخاب كرده بود،  ندانهچوبي كه اديث آنرا به خاطر فضاي هنرم] ۱[ي تشديد حفره

ي  در سمت چپمان يك نوازنده. ولي متاسفانه جمعيت از هر طرف ما را احاطه كرده بود 
گرايي كه هفت ماه بود كه  كمال. هاي قويي داشت   كرد كه مچ زندگي مي] ۲[زايلوفون
ندگي اي ز ساز بازنشسته در طرف ديگر، كابينت. كرد  را تمرين مي» رقص آنيترا«نواختن 

ي برقي  زني و سنباده كرد كه سه سال آزگار مشغول ساختن چيزي بود كه دائما به پتك مي
اي تعليم  ي بالا، نوجوان نامتوازني بود كه داشت به روش مكاتبه احتياج داشت، طبقه



كرد  و درست زير پاي ما، اسنيتلينگ نامي بود كه دائما تلاش مي. ديد  برداري مي وزنه
 . كوبيدن دسته جارو به سقف ساكت كندديگران را با 

امروز، با . كرد  اما حالا اوضاع فرق مي. ي طولاني من با آنها شكست خورده بود  مبارزه
 . شنيدم سايلنزيا، من چيزي نمي

صبرانه  پانزده دقيقه بي. توانستم منتظر بمانم تا آن را روي اديث امتحان كنم   به زحمت مي
سر و صداها بازي كردم، صداي آنها را هر چقدر كه دلم در آشپزخانه نشستم و با 

 . كردم خواست، با بالا و پايين كشيدن فتيله، كم و زياد مي مي

در راهرو ايستاده بود و كلاهش را . ام او را ديدم كه برگشته بود  سرانجام از روي شانه
 جهت خورند، دستانش در هفت هايش به هم مي در سكوت ديدم كه لب. داشت  برمي

 . زد جنبيدند، اديث داشت حرف مي كردند و عضلات ريز صورتش مي حركت مي

. گفت كه هرگز اجازه ندهم اديث از سايلنزيا چيزي بداند  اي قوي به من مي غريزه
آگاهانه كتم را از طرف جيبي كه سايلنزيا در آن قرار داشت، تا كردم و وانمود كردم كه 

 . گويد فهمم او چه مي مي

ايد؟ مثل گوش  شنويد، نگاه كرده زند و شما صدايش را نمي لا به كسي كه حرف ميتا حا
خيلي راحت . ي پنجره است؛ احساس بسيار خوشايندي را همراه دارد  كردن از پشت شيشه

گري  شرح كامل جزئيات كلاس سفال: توانستم موضوع صحبت او را حدس بزنم مي
وپرماركت خواسته است به او گران فروشي ي س بعدازظهرش، چيزهايي كه وقتي فروشنده

ام را در كالج  ي اين كه من چگونه زندگي  درباره اي كند به او گفته، نطقي دو هزار كلمه
بايندر  اشماك. انگار كه من از كار كردن براي آموس سي. ام  تجارت مدرن تلف كرده

 . برم لب و شاگردهاي جوش دارش لذت مي كچل و بي

ث بالاخره آرام گرفتند، من يك مرتبه فكر كردم آيا صداي من از زير هاي ادي وقتي لب
 رسد يا نه؟ آيا سايلنزيا يك طرفه بود؟ ي سكوت به او مي لايه

 زني؟ چرا برام پيانو نمي«: پرسيدم

مانند يك . نگاه مشكوكي به من كرد، مرا به اتاق جلويي برد و شروع به نواختن كرد 
كند، به كليدها حمله كرد  م كردن به كيسه بوكس حمله ميوزن كه براي گر مشتزن سبك

 . دار ولو شدم و اجرايش را با لذت تمام تماشا كردم روي صندلي دسته. 



با » كنم به دست چپ فشار كافي نميدي فكر مي«: در انتهاي اجراي اولش گفتم 
اي من تقاض. دستپاچگي نگاهي كرد و در اجراي دومش نزديك بود مچش پيچ بخورد 

اجراي ديگري كردم 

 

!اصرار كردم-

 

 بعد دوتاي ديگر، و بعد از تمام كردن يكي ديگر، -
 . تر از آن بود كه ادامه دهد خسته

شام آن شب يك جشن كوچك و مسحور كننده بود، صداي اديث را كاملا حذف 
چقدر شيرين . نكردم، فقط آن قدر كمش كردم كه بتوانم موضوع كلي گفتگو را دريابم 

چقدر هماهنگ كردن كلماتم با ! پذير است كه اينطور در سكوت زيباي بهاري بنشينيو دل
 . ناپذير آن طرف ميز لذت بخش بود هاي خستگي انرژي مهار نشدني حركت لب

بعضي وقتها . ترين لحظات زندگي من بودند  بخش هاي بعد از آن، لذت كنم هفته فكر مي
ها كه در  ي مردم و ماشين باران گنگ، به گله زدم، شهر نور شب هنگام در شهر پرسه مي

. زدم  ساختند، زل مي هاي چرخان مي كردند و نقش هاي شلوغ، بيصدا حركت مي خيابان
اي بدون موسيقي بود، و من متعجب بودم كه تا آن زمان بدون سايلنزيا،  لعاده ا ي خارق باله

 . كردم سايلنزياي نازنين، چه مي

ها  اگر من اين قدر نسبت به صدا حساسيت داشتم، چرا مدتممكن است سوال كنيد كه 
يم را پاره نكردم و خودم را از شرش خلاص نكردم؟ مطمئنا جوابش  ها ي گوش قبل پرده

چون هنوز در دنيا چيزهاي خيلي مهمي براي گوش كردن وجود . خيلي آسان است
صداي پاروها در آب، صداي پق: داشت

 

رگوندي، ي بو پنبه  بيرون پريدن چوب 
 …هاي بتهوون، جلز و ولز سرخ شدن بيكن كنسرواتو

هاي دنيا به سادگي از سر و صدا  رفتم كه آيا تمام بدبختي گهگاه در حيرت مبهمي فرو مي
اند  لرزانده اند؟ آيا انفجارهاي خونيني كه همواره دنيا را  ناشي نشده

 

هاي  خانه غرش توپ-
هاي اتمي زميني و بمب

 

ي كوچك،  ، تجمع صداي هزاران منازعه آيا همگي در اصل-
ها  ها نبودند كه در طول سال ي ايراد شده از بالكن هاي احقمانه كلمات كثيف و سخنراني

اند؟ غرشي كه پژواكش هرگز فرو  متراكم شده و در يك آن با غرشي سر باز كرده
 . ميرد نمي

روي او  رف ميز روبهدر لحظاتي كه آن ط. نمود  حالا حتي اديث هم به نظرم متفاوت مي
شدم،  كردم، مانند روزهاي خيلي وقت پيش به او خيره مي نشستم، و صدايش را كم مي مي



به خودم . داشت  اش، به لبخندي كه قبلاا قلبم را به تپش وا مي اي به موهاي نرم و قهوه
 . نشيني كنم ي كوهستاني عقب گفتم كه احتمالا ديگر لازم نيست به آن كلبه مي

كنم اين اتفاق براي هر كسي كه از هر چيزي  فكر مي. كنم اجتناب ناپذير بود  يفكر م
. من از خودراضي و متكبر شدم . افتد  زيادي داشته باشد، مثل قدرت، پول و سكوت، مي

گيرد،  مانند كسي شده بودم كه تفنگ نويي دارد و تا وقتي از آن استفاده نكند آرام نمي
من شليك به طرف  .  ها ها و حتي انسان ي حلبي، خرگوشها روي به قوطي مثل نشانه

عمل ناشنيده گذاشتن آنها، آنطوري كه . ها را شروع كردم  سازي آن سروصداها و پاك
 . داد بودند، به من احساس شكوهمند پيروزي مي

شان مر از جا   هاي ممتد كر كننده خواستند با بوق هاي كروكي مي من توانستم وقتي بيوك
 . د، سفت و محكم سر جايم بمانمبپرانن

بايندر مردي  اشماك. انداختن رئيسم شروع كردم  در مدرسه كارهاي كوچكي براي دست
بود كه سخنراني كردن را بيشتر از غذا خوردن دوست داشت و من آن روح 

 . كرد اش را با تكرار كردن براي او تمرين مي اي بودم كه او كلمات شريرانه ديده شكنجه

و مرا در دفترش » هيلكي، من سخنران مهمان شب روتاري فرايدي هستم«: گفت ميمثلا 
خوام  ميشه يه ذره وقت بذاري و گوش بدي چي مي«: گفت  انداخت و مي به دام مي

 «بگم؟

آور  كلماتش كهنه و كسالت. شد  و بعد بدون اين كه منتظر جواب بماند، وارد عمل مي
ي فاضلاب آشپزخانه  زده ي زنگ  آشغالي كه در لولهپايان ذرات ي بي بودند، مثل رشته

 . روند تلق كنان پايين مي تلق

 بودم كه  هايي كشف كرده كردم، روش حالا من تحريكش مي. كرد  حالا اوضاع فرق مي
هر سخنراني را چهار بار، پنج بار يا حتي بيشتر تكرار كند، تا وقتي كه صدايش مثل صداي 

ش مانند چسب به دهانش چسبيد، در حالي كه من راحت و شد و آب دهان قورباغه مي
دار لم داده بودم و چشمانم را روي ساختمان آن طرف خيابان كه  آسوده در صندلي دسته

 . لوليدند، متمركز كرده بودم هاي جالبي براي گرفتن حمام آفتاب آن جا مي هميشه آدم

ردم، شاگردي در كلاس مياني من حتي سايلنزيا را براي دوشيزه مكنزي نيز استفاده ك
عينكي . اي بااستعداد، قوي هيكل و حريص بود  كننده تندنويسي، دختري كه به نحو كسل



ي  هاي از كوك در رفته اش، به جاي تارهاي صوتي، سيم ضخيم داشت و گويي در حنجره
و پرسيد  دختري كه هميشه با صداي بم از من سوالات فني مي. گيتار كار گذاشته بودند 

توانستم اميدي به  حوصلگيم نمي كرد كه من به خاطر كم معنايي مطرح مي هاي بي بحث
 . برنده شدن داشته باشم

: روزي كه من نتايج امتحان تندنويسي روز قبل را اعلام كردم، او ناله كنان گفت 
 ي بالاتري در اين درس بگيرم؟ دونم چرا نبايد نمره نمي«

الان ميگم چرا«: جواب دادم 

 

هايي كه دورشان   خورده و علامت هاي خط به صفحه» …
خانم مكنزي، اجازه بدين چيزي رو كه «: دايره كشيده شده بود، نگاه كردم و ادامه دادم 

ي تحت اللفظي اون،  هاي تندنويسي شما، ترجمه بر طبق علامت. جا نوشتين، بخونم  اين
 :اينه

 آقايان محترم،

دريافت گرديد و در باشج مايليم اطهار كنيم كه تمام ي تاريخ بيست و پنجم شما  نامه
چنانچه يك بار ديگر چنس . اند  ها صدقه ديده ها و قوطي هاي ما شامل جعبه محمولي

موردي يا موارد مشابح مساهبه گردد، تمام اجنس عودت داده خواهند شد و 
 . ها به حالت تعليف در خواهند آمد حساب صورت

 با تقديم احترام

سرانجام وقتي كه . شد بالا كشيدم و اجازه دادم صحبت كند  تيله را تا جايي كه ميبعد ف
 كاملا دربست ميگين«: هايش از حركت ايستادند، گفتم  ديدم لب

خواندم خارج  اش گذاشتم و در حالي كه زير لب آواز مي ها را در دست وارفته بعد كاغذ
 . شدم

اديث عاشق چيزهاي پر . يچ چيز جلو دارم نبود قضيه اين طور شروع شد و از آن به بعد ه
ي آنها را برايش فراهم  سر و صدا و پر جنب و جوش بود، به خدا سوگند حاضر بودم همه

اش شركت كردم و  ي مورد علاقه هاي اجتماعي احمقانه ي فعاليت مشتاقانه در همه! كنم
ما وقت . ف كرده بود او فقط كمي از علايق مرا كش. چند تايي را هم خودم كشف كردم 

آوري اعانه براي  هاي جمع هاي بهبود شهرنشيني، مهماني هاي راه زيادي را در سخنراني
بايندر  بيني اشماك هاي باشگاه خوش ي سخنراني شاعران جوان تهيدست و مجموعه



هاي سياسي  التحصيلي، بحث هاي فارغ من او را با اصرار به سالن بولينگ، جشن. گذرانديم 
 . بردم آماتوري مي] ۳[هاي ارتتو كو

هرجايي كه سرو صدا بود، من . نشين نبودم  خوي كم سر و صدا و گوشه من ديگر، مرد نرم
ي سر  كردم و همه اي در سر و صدا شركت مي خيالي وحشيانه با بي. در وسط ماجرا بودم 

 . كردم و صدا را با سايلنزيا جذب مي

ها بود  در يكي از اين برنامه

 

]۴[كنم در يك كوكتل پارتيفكر -

 

 كه يك بار ديگر با -
به طور مبهمي به ياد داشتم . مردي كه كلاه هامبورگ خاكستري داشت برخورد كردم 

 . هاي ديگر هم ديده بودم كه او را در برنامه

موضوع مهمي هست كه بايد با شما در موردش . اسم من امت دوگانگه «: او شروع كرد 
 صحبت كنم

حوصله . شكل گراز بود . نيمه مست بودم . بيرون بود، صداي او برايم مبهم بود فتيله كمي 
يواشكي فتيله را تماما بيرون كشيدم، و صبورانه . نداشتم در مورد چيز مهمي صحبت كنم 

منتظر ماندم حرفش تمام شود 

 

بردم تا نشان دهم كه در  ابروهايم را هر از گاهي بالا مي-
.حال گوش كردن هستم 

 

 . عد، گيلاسم را خالي كردم و از او جدا شدم ب-

 . بعد، در يكي از عصرها كه به خانه رسيدم، ديدم اديث بار و بنديلش را جمع كرده است

 . ي سايلنزيا را به داخل برگرداندم تا بتوانم صدايش را بشنوم فتيله» كجا ميري؟«: پرسيدم 

 رممت، دارم از پيشت مي: ي عبوسي جواب داد  با قيافه

 سر و صدا به اديث خو گرفته  ي بي من در اين چند هفته. خوب، اين حسابي تكانم داد 
توانيم به خوبي  كردم كه ما مي داشته بودم، تصور مي از زماني كه او را خاموش نگه . بودم 

 . با هم كنار بياييم

 اما چرا، اديث؟

سروصدايي كه به پا : شت گ  چيز به صدا برمي بطور خلاصه، همه. او دل پري داشت 
 تغيير  ي گذشته و اين كه من در چند هفته. هاي تيزم  كردم، بلند حرف زدنم، خنده مي

ي كوچكي در فلان كوهستان و كاري در رستوراني در  كلبه. ها  ام و از اين حرف كرده
 . رفت او داشت مي. همان نزديكي پيدا كرده بود 

ميلي شروع  با بي. ي سايلنزيا را به او بگويم  هفكر كردم وقت آن رسيده است كه قضي



 . كردم، اما به جاي اين كه او را تسكين دهم، كلماتم فقط او را خشمگين كرد

 «هايي كه توي اين ماه گفتم رو نشنيدي؟ يعني تو يك كلمه هم از حرف«: او جيغ زد 

موش كرده بودم جنگيدند، تقريبا فرا كلمات اديث به طور ناخوشايندي با اعصاب من مي
تمام احساس دلسوزيم . جود  اندازد كه سيم ظرفشويي مي صداي او مرا به ياد كسي مي

 . نسبت به او بخار شد

ي كوچك زشت رو كم كني، ممكنه  اگه قول بدي شر اون وسيله«: گفت  اديث مي
 گيرهمين الان تصميمت رو ب. يا اون بطري يا من . ي رفتن عوض كنم  ام رو درباره عقيده

يك . ها كار كنم  كه اديث رفت، من تصميم گرفتم روي همسايه خوب، بعد از اين
ي زايلوفون را در  ياد گرفتم كه نوازنده. به خانه آوردم ] ۵[مجموعه طبل و يك جفت توبا

 . آهنگ رقص آنيترا با بوق كشتي همراهي كنم

قبلا هم فكر ساخت . ادم تر افت كه آنها هم رفتند، من به فكر كارهاي بزرگ بعد از اين
ي صدا براي توزيع عمومي به ذهنم خطور كرده بود و مطمئنا سفارشاتي كه  كننده جذب

اما تا اين . شد  رسيد، رقم عظيمي مي نگهدارها و عشاق موسيقي مي فقط از جانب بچه
سايلنزيا ذاتا يك دستگاه . لحظه، هميشه من در برابر تجارت احساس تهوع كرده بودم 

تبليغ كنندگان . ي صدا كشنده باشد  كننده توانست براي جذب توليد انبوه مي. ي بود سِرّ
راديويي، سخنرانان، توليدكنندگان بوق و ديگر سر و صدا فروشان دنيا به زودي راهي 

كردند و عشاق  كردند، آنها به طريقي نفوذ مي اثر كردن خاصيت سايلنزيا پيدا مي براي بي
د ماهي براي لذت بردن از آن فرصت داشتند و بعد از آن، سكوت حداكثر فقط چن

 . شدند ي جيبي از مد افتاده مي هاي خوشبو كننده ي صدا مثل كيسه كننده جذب

اولين كسي كه آن را براي فروش عرضه كند، مطمئنا، يك ميليون دلاري به جيب خواهد 
ت كه كسي مرا در اين اما چرا تا حالا براي فروش گذاشته نشده است؟ امكانش هس. زد 

 كار شكست بدهد؟

توانستم سايلنزيا را پايين رودخانه در معرض فروش بگذارم،  مي. اين فكر مرا مصمم كرد 
 . توانستم براي خودم كلي سكوت و آرامش بخرم و با آن يك ميليون دلار مي

 به خودم ناگهان اخم كردم و آن را. سايلنزيا را برداشتم و مهربانانه به او خيره شدم 
تر شده بود؟ و آيا واقعا مايع  تصور من بود يا بطري واقعا اين روزها گرم. نزديكتر كردم 



هايم را بالا انداختم، شايد اين روزها يك  جوشيد؟ شانه اي بيشتر مي شيري رنگ، ذره
ي صدا  كننده خواستم تاجر جذب بسيار خوب، اگر مي. ام  خرده زيادي از آن كار كشيده

خواستم ببينم، چارلي موك،  مردي كه مي. هتر است از همين الان شروع كنم باشم، ب
 . توانست محتويات بطري را برايم تحليل كند او مي. رئيس اينجينيرز اسوسيتز بود 

آن طرف خيابان، همان . بلافاصله ايستادم . كلاهم را به سر گذاشتم و از در خارج شدم 
. كرد  ام مي ي لعنتي داشت عصبي اين كوتوله. ظر بود ي كلاه هامبورگي صبورانه منت خپله

 . به داخل برگشتم و از در عقبي خارج شدم. وقت نداشتم با او صحبت كنم 

زد و وقتي هم كه حرف  جي موك مردي بلند و لاغر بود كه به ندرت حرف مي. سي
 باد هاي شلوارش روي زانوهايش پاچه. جنبيد  زد حتي يك ماهيچه در صورتش نمي مي

 . خواهد خيز تندي بردارد رسيد مي ايستاد به نظر مي كرده بود و وقتي مي

او چند دقيقه نشست و با سر و . داستانم را گفتم و به او اجازه دادم سايلنزيا را امتحان كند 
ي عرقي روي  ي دهانش پريد و قطره  گوشه. ها بازي كرد و آن را حسابي امتحان كرد  صدا

 . خواست آن را بخرد خواست آن را آزمايش كند، او مي او نمي. شد ابروي چپش ظاهر 

پس «. و يك دسته چك بيرون كشيد » ! دلار ميدم، همين الان۱۰۰۰۰۰بهت «: گفت 
 ! دلار۲۰۰۰۰۰

 . به او پوزخند زدم

من چهار تا بچه دو تا يازده ساله . خوام  من اون رو براي خودم مي! ببين، مرد: فرياد زد 
ها دوستايي دارن  اون. هاي راديو گوش ميدن  اونها به برنامه. بازي دارن   اونها اسباب.دارم 

ي تنور ايرلندي درست اون طرف  كنن، تازه، يه خواننده ي من بازي مي كه تو خونه
 فهمي اين يعني چي؟ كنه، مي راهروي ساختمون زندگي مي

 . باز هم به او خنديدم

تواند همان لحظه آن را آزمايش كند،  تيجه رسيد كه نميبسيار خوب، سرانجام به اين ن
مهندس سرپرست آزمايشگاه براي يك هفته به مسافرت رفته بود و موك از من خواست 

او قول داد خيلي عالي از آن مراقبت . ي صدا را تا برگشتن او آنجا بگذارم  جذب كننده
ديگر برگردم، در اين مدت بايد ي  توانستم يك هفته يك بار ديگر به او خنديدم، مي! كند

 . گشتم دنبال زمين براي كارخانه مي



چه دنياي . كرد  رو را لمس نمي انگار پاهايم پياده. آن عصر من قدم زنان به خانه رفتم 
تواند خوشي مرا از بين ببرد، هيچ  هيچ چيز نمي! ي صداي جالبي كننده چه جذب! جالبي

 !چيز

وله به ديوار آجري كنارم برخورد كرد، و ذرات ريز غبار يك گل. اما چيزي اتفاق افتاد 
قوز كردم، اطرافم را با وحشت نگاه . قرمز را از شش اينچي بالاي سرم به هوا بلند كرد 

كردم، همان لحظه هيكل خپلي را با كلاه هامبورگ خاكستري ديدم كه در پيچ خيابان 
 . كرد دوردستي فرار

كند چه  اين مرد كوتوله كه هميشه مرا تعقيب مي. نج بود وقتي به خانه رسيدم اعصابم متش
هايش گوش  خواست مرا بكشد؟ اي كاش قبلا يك بار به حرف كسي است و حالا چرا مي

 . تقريبا يك ساعت در اتاق قدم زدم تا اين مسأله را حل كنم. كرده بودم 

رج كردم، وقتي به آن سايلنزيا را از جيبم خا. ام حس كردم  بعد گرمايي را در جلوي سينه
به طرز . مطمئنا بلايي سر سايلنزيا آمده بود . نگاه كردم ترس جديدي به من چنگ زد

شد و وقتي سرش را پيچاندم، فيس كوچكي از  ناجوري گرم بود، وزوزي از آن شنيده مي
 . آن خارج شد، انگار كه فشار داخليش خالي شده باشد

افتد، شايد  بلعد چه اتفاقي مي ايي كه سايلنزيا ميهيچوقت فكر نكرده بودم براي سروصداه
 ي اشباعي وجود داشته باشد؟ نقطه

كه من هنوز از تيراندازي عصبي بودم و ثانيا  اولا اين. ترين روزها بودند  دو روز بعدي تيره
شد، گاهي بدتر گاهي بهتر مي. اين كه واقعا نگران حال سايلنزيا بودم 

 

 فكر كردم شايد …
اي آرام و  ي خنك، در گنجه تمام روز او را پيچيده در يك پارچه. ت نياز دارد به استراح

 . تاريك در خانه گذاشتم

سايلنزيا مانند . ها، بدون بطري كوچك من كاملا از دست رفته بودم  به غير از اين نگراني
د و اعصابم حساس شده بو. ايد، يا هيچ وقت  الكل يا ترياك بود، يا هميشه به آن وابسته

 . پراند كمترين صدايي مرا از جا مي

روي بين استاكتون و  در پياده. در غروب روز سوم بود كه سوء قصد ديگري به من شد 
زدم كه ماشين سياه و بزرگي ناگهان سر رسيد و در حالي كه از  مي گرينويچ قدم 

براي حفظ . خاست يك راست به سمت من آمد  هايش صداي وحشتناكي برمي لاستيك



رو افتاده بودم،  از جايي كه در پياده. گلگير فقط شلوارم را پاره كرد . جانم خيز برداشتم 
او يك كلاه . اي چشمم به راننده افتاد  پيچيد، براي لحظه در حالي كه ماشين داشت مي

 . هامبورگ خاكستري به سر داشت

گرفته بودم، سايلنزيا را به تصميمم را . لرزيدم  آمدم، هنوز داشتم مي وقتي كه از پلكان بالا 
 . شوم فروشم و مدتي از شهر خارج مي قيمت دويست هزار دلار به چارلي موك مي

حالا ديگر واقعا . ي صدا را به آشپزخانه بردم  دستم را داخل گنجه بردم و جذب كننده
ها حالا بيشتر و بلندتر شده بودند، خيلي  فيس ها و فيس حباب. احساس خطر كرده بودم 

چكيد و بطري داغتر از آن بود كه  اش بيرون مي ي دهانه كف لزجي از لبه. وحشتناك 
هاي يخ و پتويي آوردم تا او راز سر و صداي  با دستپاچگي قالب. بشود در دست گرفت 

وقتي سرش را پيچيدم غرش . سرش را شل كردم تا فشارش كمتر شود . خيابان حفظ كنم 
 . اي كوچكي از مايع به بيرون پاشيده فواره. زشتي از آن خارج شد 

بر فراز «ي جديدي بود كه از  او همسايه. ي آكاردئون شروع كرد  در همين زمان نوازنده
با هر . كرد  نواخت كه موهاي گردنم را سيخ مي را چنان تيز مي» لا پالوما«تا » امواج

 . آورد تر بالا مي غژغژي سايلنزيا محتضرانه

ي مرد را كوبيدم و از او  با عجله از هال گذشتم، در خانه. افتاده بود فكر كنم مغزم از كار 
با هم نزاع سختي داشتيم و داد و بيداد و تهديد . خواستم فورا آهنگ زدنش را قطع كند 

كرديم و زماني كه او را خفه كردم و به آپارتمانم برگشتم، چيزي شنيدم كه تا مغز 
 . استخوان يخ كردم

آمد، زير و از   صداي اديث از آشپزخانه مي براي خودت كسي باشي؟توني چرا نمي …
. ي گرامافون قديمي  شكل افتاده بود، مانند صداي يك صفحه

 

 تو خودت رو با كار …
 …كني بايندر ضايع مي كردن براي آموس اشماك

قرچ«. جا نبود، هيچ كس به اتاق هجوم بردم، كسي آن

 

 قو…

 

ر…

 

ي  كننده به جذب» چ…
 وي ميز نگاه كردم، يعني ممكن است؟صداي ر

صداي جيغ ترمز آمد، بوق . بطري سر من جيغ زد » ي احمق از سر راه برو كنار مرتيكه
صداي ديگري اضافه شد، صداي . ها   اخطار، ويژ ويژ چراغ خطر، صداي خرد شدن دنده

 : بايندر بود اشماك



و اين . تخاري بزرگ است اين كه من امروز عصر در جمع شما افراد متشخص هستم اف
 …ها، روياها و اميدها پيشكشي است به ايده

قرچ

 

 قو…

 

ر…

 

 …چ…

 …ها را با مرغ را جدا كنيد و آن ي دو تخم سفيده

مقداري . هراسان در بطري را برداشتم و سعي كردم آن را روي بطري مريض احوال بپيچم 
 زشتي از آن نقطه از آستينم صداي مغشوش و. از مايع داغ بيرون پريد و روي كتم ريخت

 . جريان پيدا كرد

ها صدقه  ها و قوطي هاي ما شامل جعبه و در باشج مايليم اطهار كنيم كه تمام محمولي…
 …اند ديده

اما من . آمد  اي هنوز هم بيرون مي صدا به طرز خفه. اي در بطري را بستم  با نيروي وحشيانه
. خورد  ام مواد داخل بطري بيشتر از قبل تكان ميتم. توانستم درش را بسته نگهدارم نمي

 . دوباره در بطري را برداشتم. فتيله باد كرد و مانند يك زبان قوي به جنبش درآمد 

هاي تايپي كه  هاي زير رقص آنيترا به بيرون غريد و با صداي صندوق خريد و ماشين نت
تر از  مزخرف.  در هم آميخت كردند تق مي مانند صندوقي پر از غازهاي ديوانه وزوز و تق

هاي منقطع خودم بود  همه طغيان جيغ

 

 . درپي  صدايي تيز و احمقانه، جيغ جيغو و پي—

 . وحشيانه در اطرافم دنبال كلاهم گشتم. توانستم يك دقيقه هم طاقت بياورم  ديگر نمي

يث  صداي ادهايي كه توي اين ماه گفتم رو نشنيدي؟ يعني تو يك كلمه هم از حرف…
 . وقتي كه به جلوي در رسيده بودم به من حمله كرد

ي  درست آن طرف خيابان، در سياهي كوچه. در اولين پاگرد توقف كوتاهي كردم 
. منتظرم بود ! باز هم كلاه هامبورگ خاكستري. خلوت يك نفر سيگاري روشن كرد 

 . ي چارلي موك را گرفتم داخل خانه برگشتم، تلفن را قاپيدم و شماره

 كني؟ مثل اين كه وسط بازاري اين هياهو از كجاست؟ از كجا تلفن مي: او پرسيد

 داره هر صدايي رو كه تا حالا بلعيده بالا مياره. سايلنزياست : فرياد زدم

 . چارلي چند لحظه به سروصداها گوش كرد

  باشفقط خونسرد. از قرار معلوم زيادي ازش كار كشيدي : سرانجام بريده بريده گفت 

. حتي بيشت ر. تونه تا يه ماه ديگه همين طور بالا بياره  خونسرد باشم؟ اين مي«: فرياد زدم 



خوام از پنجره  مي. خواد منفجر بشه  كنم درش رو ببندم، مي وقتي هم كه سعي مي
 بندازمش بيرون

  !اين كارو نكن: او ملتمسانه گفت

 خوب پس يه كاري بكن

 . كمي فكر كرد

ي صدا رو هم  كننده جذب. ي ديگه بيا دنبالم  تا ده دقيقه. ببين، ماشينت رو بردار  :گفت 
 شايد بتونيم چيزي پيدا كنيم. بريم آزمايشگاه  ما اون رو مي. بيار 

شايد بتوانم . چند لحظه تأمل كردم، به هامبورگ خاكستري فكر كردم . او قطع كرد
 . دزدكي خارج شوم

: خزيدم صداي اديث فرياد زد  ي پشتي به پايين مي ها مل از پلهدر حالي كه در سياهي كا

 

 …ي زشت كوچولو رو كم كن  فورا شر اون وسيله…

قرچ

 

 قو…

 

ر…

 

 چ…

 . در را هل دادم

آقاي رئيس، جناب مدير، : وقتي از حياط خلوت گذشتم صداي نوجواني باناله گفت 
 …ها كلاسي همالتحصيل كلاس، اوليا، مربيان، دوستان و  اعضاي فارغ

من دوووووباره توووو : وقتي از حصار پشتي بالا رفتم صداي آواز تنور ايرلندي بلند شد 
 …آوووورم كاااااتليييين را به خاااااانه ميييييي

اي در هوا  كوكتل پارتي .  داخل ماشين مجبور بودم درِ سايلنزيا را به زور بسته نگاه دارم
توانست آن را از سه بلوك آن طرف تر بشنود و دنبالم  ميبرپا بود و هامبورگ خاكستري 

بطري را روي صندلي كنارم گذاشتم، پايم را روي گاز گذاشتم و غرش كنان فرار . بيايد
 . كردم

. ماشين ديگري، بزرگ و سياه، از جدول كنده شد . از داخل آينه، پشت سر را نگاه كردم 
 از دو بلوك، ترديدي نداشتم كه تحت بعد. ماشين هم پيچيد. داخل گرانت پيچيدم 

 . تعقيب بودم

آيد  يادم مي. داند  هاي شب به چپ و راست رفتم و پيچيدم، خدا مي چه مدت در خيابان
فقط يأس . ي كنار اقيانوس پيدا كردم  ي كوهستاني متروكه كه سرانجام خودم را در جاده



ترس از . ترسيده بودم، بله  . شد تر مي آيد كه با گذشت هر ثانيه عميق عميقي يادم مي
ترس از بطري كه هر لحظه ممكن بود منفجر . كرد  رحمانه مرا تعقيب مي مردي كه بي

 . اما بالاتر از همه از زندگي بدون سايلنزيا وحشت داشتم. شود 

چارلي . هيچ شكي وجود نداشت . توانستم آن را پيش خودم نگاه دارم  بيش از اين نمي
با . او ديگر از دست رفته بود . توانست  هيچ كس نمي. ه او كمك كند توانست ب هم نمي

تلخي خودم را به باد ناسزا گرفتم كه با روشي كه اعمال كرده بودم، سايلنزيا را به باد فنا 
 . دادم و زندگي او را به خاطر زايلفون و كوكتل پارتي هدر دادم

ه روكش صندلي شروع كرده بود به دود سايلنزيا آنقدر داغ بود ك. به پايين نگاهي كردم 
در فلزي به خاطر . ي فسفري براقي در داخل بطري در حال سوسو زدن بود  شعله. كردن 

 . اي به آرامي تمام بطري را لرزاند غرش شوم آهسته. فشار دروني فزاينده، باد كرده بود 

به سرعت . رصت ندارم اي بيشتر ف دانستم تا زماني كه همه چيز به هوا برود چند ثانيه مي
كنار جاده كشيدم، كتم را درآوردم، سايلنزيا را در آن پيچيدم، محتاطانه او را به آن طرف 

از تپش . اي كه تا اقيانوس پايينش صدها پا ارتفاع داشت، بردم ي صخره جاده، كنار لبه
 :او را نزديك گوشم نگه داشتم. شد دروني بطري، صداي خفه و نامفهومي خارج مي

اسم من امت دوگانگ…

 

 موضوع مهم…

 

 … با شما صحبت كنم…

كه آن  جز اين. تشنجي به بطري دست داد . اين صداي مرد كلاه هامبورگي خاكستري بود
 …را به طرف صخره پرتاب كنم

ي صدا رو به من برگردونيد كننده آقا، شما بايد جذب …

 

اي وجود نداره آقا   راه ديگه…
هرگز. نگه داريد تونيد اون رو  شما نمي. 

 

 ما براي اين كه نگذاريم…

 

 هر كاري …
 كنيم مي

وقتي نزديكتر شدم گرماي بطري . اي غرش وحشتناكي بر صداي او غلبه كرد  براي لحظه
 : صدا برگشت. موهايم را سوزاند 

در حقيقت به انجمن تعلق داره …

 

ي گمشده رو   من رو مامور كردن تا رد وسيله…
پيگيري كنم

 

ي   كه شما اتفاقي اون رو پيدا كنين، من رد اون رو تا مغازه  اين قبل از…
سمساري دنبال كرده بودم

 

 … بايد برگرده…

دوباره . كتم شروع به دود كردن كرده بود . ي ديگر تحمل كنم  توانستم يك لحظه نمي



 . دوباره مردد ماندم. ي محافظ خم شدم تا آن را بياندازم  روي نرده

ي صداي يك طرفه دست افرادي خارج از  كننده نن اجازه بدن يك جذبتو يقينا نمي …
انجمن بيفته

 

 خطر سو استفاده…

 

 خطر خريد و فروش…

 

 خطر…

 

 … خطر…

بطري را پرتاب كردم . كت در حال دود كردنم آتش گرفت . بطري تكان شديدي خورد 
 . باري حاكم شد كرد سكوت مرگ وقتي بطري به پايين سقوط مي. 

 . انفجار آمدبعد صداي 

ها،  ها، بوق تاكسي واق سگ ها، واق توانيد انفجاري را تصور كنيد كه هوا را با سوت آيا مي
 و غرش هزاران خنده، فرياد و  هاي ساعت ها، آژيرها، زنگ جيرينگ جيرينگ گيلاس

و وقتي كه پژواك آن هم از بين رفت، .  بشكافد؟ اين چيزي است كه اتفاق افتاد  زمزمه
در قلبم بيماري و . حس به محافظ جاده تكيه دادم و به تاريكي زير پايم خيره شدم  من بي

 . كردم خستگي حس مي

يك مرد كوتاه و خپل راهم را سد كرد، مردي با . سرانجام خودم را جدا كردم و برگشتم 
 . كلاه هامبورگ خاكستري

 با شما صحبت موضوع مهمي هست كه بايد در موردش. اسم من امت دوگانگه «: گفت 
 كنم

* 
ي صدا  كننده ي جذب ديگر چيز زيادي نيست كه بخواهم و اجازه داشته باشم درباره

 كه آن تنها  بگويم، به جز اين كه ناراحتي من به خاطر از دست دادن سايلنزيا با دانستن اين
ي صداي موجود نبوده است تسكين يافت، دقيقا هزار و هشتصد و هفتاد و  كننده جذب
 و تحت نظر  داران سكوت توزيع شده المللي دوست  تا، كه همه توسط انجمن بينشش
 . بودند

ي كافي  ي آزمايشي عضويت من در حال حاضر به اندازه دوره. اما نبايد بيشتر بگويم 
ي كامل آزمايشي، اگر كارها خوب  در سه سال آينده، پس از طي دوره. متزلزل است 

ي صداي ثبت شده براي  واهم شد و يك جذب كنندهپيش برود، من يك عضو كامل خ
 . ي شخصي خواهم داشت استفاده

. توانيد عضو شويد؟ متاسفانه من اجازه ندارم به اين سوال هم جواب بدهم  شما چطور مي



هيچ . هيچ انجمني تا حالا اين قدر در مورد حفظ سكوت تعصب به خرج نداده است 
اش را انتخاب نكرده است و متعصبانه از  اي آيندهانجمني تا حالا اين قدر با دقت اعض

ها مجبور بودند  البته من آنها را تحت فشار گذاشتم، آن. اختراعاتش محافظت نكرده است 
اي  مرا بگيرند، بديهي است كه من هنوز توسط مردي با كلاه هامبورگ خاكستري و چهره

ي صدا اقدام كنم،   كنندهدلواپس تحت نظر هستم و اگر باز هم براي تجاري كردن جذب
 . در كمال خونسردي كشته خواهم شد

اگر خوشبخت باشيد، با شما تماس . توانم به شما بگويم چگونه تماس بگيريد  نه، نمي
 باشيد، مردي كه برآمدگي كوچكي  دنبال مردي با چشماني سرزنده. برقرار خواهند كرد 

دنبال يك . شنود و گاهي نه  ا ميهاي شما ر مردي كه گاهي حرف. در جيب بغلش دارد 
 …مرد خاموش بگرديد

 
 
 
 

———————————————– 
 پانويس ها

كيفيت يك ساز . شود اي اغلب چوبي كه در سازهاي زهي باعث تشديد صدا مي حفره۱-
 .گردد ي ساخت اين حفره برمي عمدتا به نحوه

 .تهاي موسيقي اس  اي چوبي كه قادر به نواختن تمام نت نوعي ساز كوبه۲-

 .شود موسيقيي كه توسط چهار ساز اجرا مي۳-

 .شود هاي سبك سرو مي اي كه در آن فقط مشروب و نوشيدني مهماني عصرانه۴-

 .نوعي شيپور بزرگ كه صداي بم و بلندي دارد۵-
 

  
 


